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چكيده 

 فرايند برنامه‏ريزي، در مورد سيستمهائي عملي و قابل انجام است كه رفتار قابل پيش‏بيني و منظمي داشته باشند. سيستمهاي با رفتار غير قابل پيش‏بيني، اصولا قابل برنامه‏ريزي هم نيستند. اين سيستمها از ساختار مناسبي تشكيل نشده‏اند، به مرور زمان شكل‏گرفته‏اند، قائم به فردند، بر محور سلائق و تصميمات مدير خود عمل كرده و توانائي‏هاي بسيار محدودي دارند. وجود اينگونه از سيستمها در بسياري از دستگاههاي دولتي به چشم مي‏خورد. هر چند كه آمار دقيقي از اين موضوع در دست نيست، اما به نظر مي‏رسد تنها تعداد اندكي از دستگاههاي دولتي، داراي سيستم صحيح و قابل قبول باشند. نهاد برنامه‏ريزي كننده، در برخورد با يك سيستم ضعيف و با رفتار غير منظم، دچار مشكلات متعددي مي‏شود.
 در اين مقاله پس از بررسي اثرات سيستمهاي ضعيف بر فراروند برنامه‏ريزي توسعه كشور، به ريشه‏يابي اين اثرات پرداخته و راهكارهاي عملي براي برخورد با اين مشكلات مطرح مي‏شود. همچنين در اين مقاله به بحث پيرامون ساختارهاي سازماندهي سيستم‏هاي اداري كشور از ديدگاههاي عملي پرداخته و جايگاه اين ساختارها را در كنار سيستمهاي اداري و اطلاعاتي دستگاهها بررسي مي‏كند.
1- مقدمه‏اي بر سيستمها
 توسعه كشور، مرهون برنامه‏ريزي صحيح منابع و فعاليت‏ها است. اما انجام برنامه‏ريزي به شكل صحيح، به فراهم‏آمدن عوامل و شرايطي وابسته است كه بدون وجود اين عوامل و شرايط ، امكان انجام پيش‏بيني‏هاي لازم و برنامه‏ريزي و سپس اجراي برنامه‏هإ؛ ّّ وجود نخواهد داشت.

 يك سازمان يا دستگاه دولتي از عوامل مختلفي نظير پرسنل، ساختمان، تجهيزات و مانندآن تشكيل مي‏گردد. اما يكي از مهمترين عوامل و عناصر تشكيل دهنده يك سازمان كه بيش از ساير عوامل، در شكل گيري و عملكرد صحيح آن نقش دارد، سيستم‏آن سازمان است. يك سيستم، مجموعه‏اي از رويه‏ها، وظايف ، عناصر و ارتباطات بين‏آنها براي رساندن عوامل سازمان به اهداف‏آن است. به عبارت ديگر عواملي نظير پرسنل، ساختمان، تجهيزات و حتي مديريت، بايد بر طبق يك سيستم كارآمد، هدايت و سازماندهي شود تا اين عوامل بتوانند سازمان را به اهداف خود برسانند. استفاده از بهترين عوامل در يك سازمان، بدون وجود يك سيستم كارآمد، هرگز سازمان را به اهداف خود نخواهد رساند.

 هر چند كه يك سازمان حتما داراي يك سيستم است و بدون وجود سيستم، امكان فعاليت سازمان وجود ندارد، اما بسياري از سيستم‏هاي موجود در سازمانها، نه با بررسي و تعمق در فعاليت‏ها و فراروندها، بلكه به تدريج و به مرور زمان و با سلائق و تشخيص افراد شكل گرفته‏اند. سيستم‏هاي موجود در سازمانها از نظر چرخه حيات سيستم بر سه نوعند. نوع اول سيستمهائي هستند كه در يك چرخه، ابتدا مورد مطالعه و توسعه قرار گرفته، سپس نصب شده و فعاليت و نگهداري آنان انجام مي‏شود و پس از مدتي كه عمر مفيد سيستم به پايان رسيد، دوره ركود و ايجاد نواقص در سيستم فرا رسيده و نياز به مطالعه و توسعه و اصلاح سيستم ايجاد مي‏شود (شكل 1-الف). نوع دوم سيستمهائي هستند كه براي اولين بار درمدت حيات خود، مطالعه، توسعه و نصب‏آنها انجام شده و پس از مدتي فعاليت مفيد، وارد دوره ركود شده و بدليل عدم توجه به مشكلات‏آنها، با همان وضعيت به كار در يك چرخه ادامه مي‏دهند و هرگز مورد اصلاحات واقع نمي‏شوند. اين سيستمها در چرخه فعاليت خود براي زنده ماندن و ادامه كار، دائما دچار تغييرات و تحولات غير رسمي و مقطعي مي‏شوند و اين تحولات غير رسمي باعث ضعيف‏تر شدن تدريجي ساختار سيستم مي‏شود ( شكل 1- ب). نوع سوم سيستمهائي هستند كه حتي در اولين بار هم مورد مطالعه و توسعه قرار نمي‏گيرند و با تشكيل سازمان، به صورت غير رسمي و بدون مطالعه، و تنها با اعمال نظرات افراد، شكل گرفته وآغاز به كار مي‏كنند. اين سيستمها در گذشت زمان، دائما دچار تغييرات غير حساب شده مي‏شوند و ساختار ضعيف سيستم هر روز ضعيف‏تر و ضعيف‏تر مي‏شود (شكل 1- ج). متاسفانه اغلب سيستمهاي موجود در سازمانها از نوع سوم، برخي ازآنها از نوع دوم و تعداد بسيار محدودي از نوع اول هستند.
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 سيستم كارآمد، سيستمي است كه رويه‏هاي‏آن به صورت مكتوب موجود باشد و كاملا بر طبق رويه‏هاي مكتوب فعاليت كند، بين عناصر و رويه‏ها ناسازگاري وجود نداشته باشد، بر طبق سلائق اشخاص بنا نشده باشد و با تغيير افراد تغيير نكند، رويه‏هاي غير رسمي درآن ايجاد نشده باشد و چرخه حياتي از نوع الف داشته باشد.
 نكته‏اي كه بايد به‏آن توجه داشت‏آنست كه، نقش و جايگاه سيستم با نقش و جايگاه مديريت كاملا متفاوت است. در بسياري از موارد نقش سيستم با نقش مديريت مخلوط مي‏شود و عملكرد صحيح يا ناصحيح يك سازمان، از جانب مديريت صحيح يا ناصحيح ديده مي‏شود. در حاليكه چنين نيست. سيستم موجوديتي مستقل در سازمان است و نبايد با تغيير مدير تغيير كند. مدير تنها هدايت كننده و راهبرنده عناصر سازمان در چهارچوب سيستم است و حق تغيير ساختارآن را ندارد. هر تغيير در سيستم سازمان، با مطالعه و بررسي كارشناسانه توسط مهندسان و تحليلگران سيستم انجام مي‏شود. انجام تغييرات خارج از اين مطالعه، منجر به ضعيف شدن سيستم و پديدآمدن رويه‏ها و سازمان غير رسمي مي‏شود. چنين سيستمهائي ضعيف و شكننده‏اند، كارها درآنها با كندي بسيار صورت مي‏گيرد، مشكلات متعدد حل‏ناشدني در فعاليت‏ها وجود دارد، اعمال كنترل بر فعاليت‏ها وجود ندارد، امكان دستيابي به‏آمارها و اطلاعات دقيق درآنها وجود ندارد، انجام بسياري از فعاليت‏هاي ضروري و لازم درآنها ممكن نيست، با تغيير هر مدير شيوه انجام فعاليت‏ها تغيير مي‏كند و بازدهي پرسنل و عوامل و عناصر سازمان بسيار پائين‏تر از حد مورد انتظار است. اين سيستمها رفتار قابل پيش‏بيني ندارند. يعني نمي‏توان انتظار داشت كه يك فعاليت مشخص را در زمان و محدوده خاص، با روش و كيفيتي مطلوب به انجام برسانند.
2- بررسي اثرات سيستمهاي ضعيف بر فراروند برنامه‏ريزي توسعه كشور
 مهمترين نقش در يك كشور در حال توسعه بر عهده برنامه توسعه آن كشور است. برنامه‏ريزي به تعيين بودجه و تخصيص‏آن محدود نمي‏شود. برنامه‏ريزي يعني سازماندهي عناصر و منابع موجود و تعيين فعاليت‏ها و فراروندهائي كه بايد توسط عناصر، با استفاده مناسب از منابع موجود، براي رسيدن به اهداف انجام شود. برنامه‏ريزي توسعه كشور بر دو محور اصلي انجام مي‏شود:

 الف- تامين اطلاعات لازم براي برنامه‏ريزي
 بايد وضع موجود بررسي شود و اطلاعات صحيح از دستگاهها مبني بر نيازها، زمينه‏ها، توان عملياتي، منابع موجود و امثال‏آن تامين شود تا بر اساس‏آنها بتوان برنامه‏ريزي را به نحو مطلوب انجام داد.

 ب - اعمال و نظارت بر اجراي برنامه
 برنامه تدوين شده بايد به نحو مطلوب توسط دستگاههاي اجرائي كشور انجام شود و امكان نظارت بر اجراي برنامه‏ها و كنترل صحت انجام آن وجود داشته باشد.

 با تعمق در هر دو محور برنامه‏ريزي توسعه كشور، مشاهده مي‏شود كه سيستمهاي موجود در دستگاههاي كشور، نقش كليدي را در اين كار بازي مي‏كنند.

 نهاد برنامه‏ريزي كننده، در برخورد با سيستمهاي ضعيف و نامناسب، دچار مشكلات متعددي مي‏شود. مهمترين اين مشكلات عبارتند از :

·   عدم دسترسي به اطلاعات صحيح
 يك سيستم ناقص و نادرست، نمي‏تواند اطلاعات مورد نياز براي برنامه‏ريزان كشور را به صورت صحيح و در زمان مناسب تامين كند. وضعيت جاري دستگاه براي برنامه‏ريزان مشخص نيست و اطلاعات واصله مورد اطمينان نيستند و هيچ روشي براي كنترل صحت اين اطلاعات وجود ندارد.

·  اتلاف منابع و كاهش بهره‏وري
 وقتي سيستمهاي دستگاههاي اجرائي دچار مشكل باشند، در بكارگيري منابع برنامه‏ريزي شده و تخصيصي به دستگاه ناتوان بوده و ميزان فعاليت انجام شده توسط دستگاه و كيفيت‏آن، بسيار كمتر از ميزان منابعي است كه در اختيار دستگاه قرار گرفته است.

·   عدم امكان اجراي برنامه‏ها
 دستگاههاي داراي سيستمهاي ناقص و ناصحيح، از اجراي مناسب و كارآمد برنامه‏ها باز مي‏مانند.

·   عدم دخالت دستگاهها در برنامه‏ريزي
 برنامه‏ريزي توسعه كشور، نياز به فعاليت دو سطح مختلف دارد. سطح اول سطح نهاد برنامه‏ريزي كننده كشوري است (سازمان برنامه و بودجه ) و سطح دوم خود دستگاهها. شكل 2 نشان دهنده فراروند برنامه‏ريزي در بين اين دو سطح است. ابتدا بايد اطلاعات صحيح، دقيق و قابل اطمينان از وضعيت دستگاه و منابع موجود درآن در اختيار نهاد برنامه‏ريزي كننده قرار گيرد. سپس اين نهاد در سطح كشور به تعيين اهداف، سياست‏ها و خط مشي‏هاي برنامه‏ريزي پرداخته و برنامه‏ريزي كلان را انجام مي‏دهد. سپس واحدها و بخشهاي برنامه‏ريزي در خود دستگاهها، با توجه به اين خط مشي‏ها و سياست‏ها به برنامه‏ريزي جزئي فعاليت دستگاه خود مي‏پردازند و برنامه را در اختيار نهاد برنامه‏ريزي كننده ملي قرار مي‏دهند. اين نهاد با يكپارچه سازي برنامه كليه دستگاهها و سازماندهي، برنامه را براي اجرا به دستگاهها واگذار كرده و خود بر اجراي برنامه نظارت مي‏كند.

 وقتي كه دستگاهها داراي سيستم مناسبي نباشند، و واحد برنامه‏ريزي در آنها فعاليت درستي نداشته باشد، حتي اگر نهاد برنامه‏ريزي نيز به خوبي فعاليت كند، سه بخش از فراروند برنامه‏ريزي ناقص انجام شده و بنابر اين كل برنامه‏ريزي دچار مشكل مي‏شود. دو بخش اول ( تامين اطلاعات) و سوم ( اجراي برنامه) كه مورد بحث قرار گرفت. اما بخش مياني كه برنامه‏ريزي فعاليت خود دستگاهها است به واحد برنامه‏ريزي داخلي دستگاه بستگي دارد. در اغلب دستگاهها اين واحد پيش‏بيني نشده و يا ناكارآمد است. واحدهاي بودجه و تشكيلات و طرح و برنامه كه قائدتا بايد عهده‏دار چنين وظيفه‏اي باشند، معمولا بدليل عدم وجود سيستم و رويه‏هاي مناسب، از انجام اين كار ناتوانند.
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· توقف طرح‏هاي توسعه ملي
 با توجه به خدماتي كه بايد از طرف يك دستگاه دولتي براي اجراي طرح‏هاي ملي ارائه شود و اين خدمات با ساختار ضعيف سيستمهاي موجود در دستگاه، به شكل نامنظم و ضعيف ارائه مي‏شود، اين طرحها ديرتر از موعد مقرر به اتمام مي‏رسد و يا اصلا انجام نمي‏شود.
·   تغيير رويه‏هاي اجراي برنامه بر اثر تغيير افراد
 وابستگي فعاليت دستگاه به سلايق و خصوصيات اشخاص به علت عدم وجود سيستم قوي و مناسب، باعث توقف يا ايجاد خدشه در اجراي برنامه‏ها بر اثر تغيير اشخاص مي‏شود.
·   تناقض بين سياست‏هاي دولتي و تصميمات مقطعي
 اولا توجه به‏اين نكته ضروري است كه سيستم تنها به سطح دستگاههاي اجرائي محدود نمي‏شود. سيستم‏هاي اقتصادي و مالي، سيستم‏هاي اجتماعي، سيستم‏هاي تصميم گيري و سازماندهي دولتي و مهمتر از همه اينها خود سيستم برنامه‏ريزي كشوري همه بايد داراي همان خصوصيات قيد شده براي يك سيستم مطلوب باشند. يعني داراي رويه‏هاي مستند و مكتوب بوده و با بررسي كارشناسانه و ارزيابي تمام جوانب و ابعاد ايجاد شده باشند.

 اخذ تصميمات مقطعي در يك يا چند جلسه توسط تعدادي از مسئولين، بدون مطالعه همه جانبه و كارشناسانه، منجر به پديدآمدن تناقض بين تصميم‏گيري‏ها و سياست‏هاي اتخاذ شده مي‏گردد، كه باعث ايجاد مشكلات متعددي در عمليات اجرائي و برنامه‏ريزي‏هاي دراز مدت مي‏شود. اين امر نشانه عدم وجود سيستم‏هاي صحيح، جامع و كارآمد در سطح كشور است. تعدد نهادهاي تصميم‏گيرنده در يك امر و تداخل وظايف نهادهاي مختلف بيان كننده ضعف سيستم است. حتي بعضا ايجاد چنين نهادهائي بدون بررسي كارشناسانه صورت گرفته و تشكيل يكي از همين جلسات تصميم‏گيري مقطعي به پديدآمدن‏آن منجر شده است. وجود ساختار واحد و همگون و با عناصر سازگار و وظايف مشخص، در وجود سيستمي جامع و يكپارچه و ملي خلاصه مي‏شود.

 پديدآمدن تناقض در تصميمات و سياست‏هاي دولت و اخذ تصميمات مقطعي، مي‏تواند بزرگترين عامل انهدام برنامه‏ريزي‏هاي انجام شده باشد. وقتي يك تصميم، خارج از جايگاه سيستم صورت گيرد، شرايط پيش‏بيني شده در هنگام برنامه‏ريزي را تغيير مي‏دهد و با تغيير اين شرايط، برنامه غير قابل اجرا مي‏گردد. اين موضوع بخصوص در مورد سياست‏هاي اقتصادي و سرمايه‏گذاري و صادرات غير نفتي به چشم مي‏خورد.
3- عوامل و ريشه‏هاي ضعف سيستمها
 با توجه به نقش و اهميت سيستمها در فراروند برنامه‏ريزي، بايد مشخص شود كه چه عواملي باعث مي‏شوند تا سيستم‏هاي موجود در دستگاهها و كل كشور اصلاح نشوند و يا اصلاحات‏آنها به شكل صحيح انجام نگردد.
·   عدم احساس نياز به اصلاحات
 بزرگترين مشكل‏آن است كه مشكل را نبينيم. يعني احساس كنيم كه اصولا مشكلي وجود ندارد. در چنين شرايطي هيچگاه به اصلاح سيستم مبادرت نخواهيم كرد. از مهمترين عوامل عدم احساس نياز به مشكل مي‏توان موارد زير را ذكر نمود:
· مديريت غير علمي
·   مديريت محافظه‏كار
·   عدم توجه مديران بالاتر به كيفيت و كارائي سازمانهاي زيرين
·   قوانين دست‏وپاگير
·   عدم ارزش وقت و مال و جان ارباب رجوع و افرادي كه صاحبان اصلي سازمان هستند
·   كاركنان يا مديران خلافكار و قدرتمداري برخي از كاركنان
·   عدم بازرسي و كنترل
·   ...

·   اشتباه گرفتن ريشه مشكل
 گاهي اوقات مشكل مشاهده مي‏شود، اما عامل‏آن اشتباه گرفته مي‏شود. مثلا در بسياري از سازمانها، مشكلات كار سازمان در عدم وجود سيستم مكانيزه مشاهده مي‏شود. در چنين مواردي به اصلاح و خريد يك سيستم مكانيزه، بدون اصلاح و مطالعه سيستم‏هاي دستي موجود سازمان مبادرت مي‏شود. در اغلب اين موارد، سيستم مكانيزه خريداري شده با مشكل و سختي در سازمان پذيرفته مي‏شود و بعد از پذيرفته شدن نيز نه تنها مشكل سازمان را برطرف نمي‏كند، بلكه مشكلي به مشكلات قبلي مي‏افزايد. متاسفانه در اغلب موارد، اين موضوع از چشم سيستم مكانيزه ديده شده و پس از بحث و جدل‏هاي بي‏حاصل در مورد توانائي‏هاي سيستم، هزينه‏مجددي صرف خريد سيستمي ديگر مي‏شود. در حالي كه ريشه و عامل اصلي هنوز وجود دارد. در برخي از سازمانها براي يك موضوع خاص تا 4 سيستم خريداري شده و هنوز هم كار با شيوه دستي و نامعقول انجام مي‏شود. نمونه‏هاي متعددي از اين مورد وجود دارد.

·   اشتباه گرفتن نقش سيستم با مديريت
 همانطور كه قبلا نيز بيان شد، يا اصولا سيستم و تعيين ساختار سازمان بر عهده مديريت نهاده شده و هر مدير به سليقه خود به سازماندهي مي‏پردازد و يا اگر قرار است سيستم به صورت حساب شده و با مطالعه اصلاح شود، توسط مديريت اين كار انجام مي‏شود. به عنوان مثال در آخرين تصميمات دولتي براي اصلاح سيستم‏ها، در مرداد ماه 1377، معين شد تا در هر سازمان، هيئتي متشكل از مديران و كاركنان با سابقه همان سازمان به اين كار مبادرت كنند. نكته جالب توجه‏آن است كه در اين هيئت، هيچ صحبتي از مهندسان سيستم و كارشناساني كه در اين زمينه تخصص دارند به ميان نيامده است. و نكته جالب توجه ديگرآن است كه در علم تجزيه و تحليل سيستم، اصولا خود همان افرادي كه درآن سازمان فعاليت مي‏كنند و پرسنل يا مدير همان سازمان هستند، نبايد بجز بصورت همفكري، در طراحي سيستم جديد دخالت مستقيم داشته باشند. زيرا اعمال نظرات اين گونه افراد بعضا در بر دارنده منافع شخصي خودآنها خواهد بود. اصولا يكي از اهداف سيستم‏هاي كارآمد، گسستن وابستگي سيستم و سازمان به اشخاص خاص ( از پرسنل گرفته تا مدير ) است.

 از طرفي ديگر با همه اين شرايط نيز تا مديري بر سازمان مسلط مي‏شود و لزوم اصلاحات بر ساختار سيستم سازمان را حس كرده و اين اصلاحات را آغاز مي‏كند، تعويض شده و مدير جايگزين نيز از ادامه اصلاحات خودداري مي‏كند. اين اصلاحات علاوه برآنكه بايد توسط مهندسان سيستم و كارشناسان اين زمينه صورت گيرد، بايد با سازماندهي نهادي كه در اين زمينه در كشور مسئول است، و از طرف اين نهاد صورت گيرد.

·   نهاد مشخصي براي سازماندهي سيستمهاي كشور وجود ندارد
 هر چند كه ظاهرا سازمان امور اداري و استخدامي كشور، و شوراي عالي اداري عهده‏دار چنين وظيفه‏اي است، اما با توجه به اينكه :

1- فعاليت‏هاي اين نهاد در حال حاضر به تنها برخي از وظايف‏آن محدود مي‏شود.

2- سازماندهي سيستمهاي ملي، تنها به وجه سيستمهاي اداري محدود نمي‏شود. نهاد سازماندهي سيستمهاي كشور، بايد پوشش دهنده كليه سيستمها حتي سيستمهاي اقتصادي، مالياتي، صنفي و سيستمهاي قانونگذاري و قضائي باشد و هماهنگي بين اجزاء و سيستمهاي موجود در دستگاهها را بر عهده بگيرد. در حال حاضر اصولا چنين نهاد هماهنگ كننده‏اي موجود نيست.
 چنين نهادي در كنار نهاد برنامه‏ريزي، ضروري به نظر مي‏رسد. در صورتي كه كليه دستگاهها و عمليات در كشور، بر طبق سيستمهاي منسجم و هدفمند انجام شود و نهادي نيز وظيفه سازماندهي و هماهنگي‏آنان را بر عهده داشته باشد، و در صورتي كه اين سيستم‏ها ساختار اطلاعاتي توزيع شده و به هم پيوسته‏اي را ايجاد كنند، امكان ايجاد سيستم‏هاي حمايت از تصميمات دولتي فراهم خواهدآمد. ازجمله مهمترين اين سيستمها مي‏توان به سيستم شبيه‏سازي اقتصادي-اجتماعي كشور اشاره كرد. اين سيستم با مدل‏سازي كليه سيستم‏هاي موجود در كشور، از سيستم‏هاي اداري گرفته تا سيستم‏هاي اقتصادي و اجتماعي، در هنگام بررسي‏هاي دولت و نهاد قانون‏گذار براي انجام، عدم انجام و يا چگونگي انجام يك طرح، ابتدا طرح مورد نظر بر اين سيستم اعمال شده و با شبيه‏سازي رفتار سيستم‏ها، اثراتي كه اين طرح بر كشور خواهد داشت بررسي مي‏شود. بايد توجه داشت كه ايجاد چنين سيستمي با توانائيها و سطحي فراتر ازآنچه كه هم اكنون انجام مي‏شود، تنها با ايجاد سيستم‏هاي صحيح در سازمانها و وجود اين نهاد هماهنگ كننده ميسر خواهد بود.
·   عدم وجود واحد سيستمها در سازمان يا جايگاه نامناسب‏آن
 واحد سيستمها در يك سازمان، براي نگهداري و تطابق سيستم با تغييرات محيطي و شرايط جديدي كه براي سيستم ايجاد مي‏شود، لازم و ضروري است. واحد سيستمها يك واحد ستادي است كه وضعيت سيستم در هر سازمان را زير نظر دارد. نكته بسيار مهم درآن است كه مديريت بايد تسلط محدودي بر واحد سيستمها در سازمان داشته باشد و قدرت حذف يا تغيير رويه‏هاي آن را نداشته باشد. حتي پرسنل واحد سيستمها نبايد جزو پرسنل همان سازمان باشند. تشكيلات واحد سيستمها در دستگاهها و در دولت بايد با ساختاري مستقل و موازي با ساختار دستگاههاي دولتي، متصل به نهاد سازماندهي‏كننده سيستمهاي كشور ايجاد شود. نمونه چنين ساختاري در مواردي نظير ذيحسابي يا حراست مشاهده مي‏شود.
·   مشخص نبودن شغل تحليلگر سيستم و ابعادآموزشي‏آن
 در حال حاضر، رده شغلي تحليلگر سيستم جزو مشاغل شناخته شده در سازمان اموراداري و استخدامي كشور است، اما سطوح و تحصيلات قابل قبول و موجود براي‏آن درآموزش عالي كشور تناسب كافي را با اين شغل نداشته و تعريف مشخصي ازآن در عمل ( و نه در مستندات بلاكاربرد ) وجود ندارد.
4- راهكارهاي عملي
 با توجه به مسائل مورد بحث، راهكارهاي عملي براي اصلاح سيستم‏ها،بايد به عنوان يكي از طرحهاي مهم در برنامه سوم توسعه كشور گنجانده شود. اين طرح كه در حال حاضر به عنوان يكي از برنامه‏هاي اجرائي قابل بحث است، در صورت عملي شدن و تحقق يافتن در مراحل بعدي برنامه‏ريزي كشور به خود فراروند برنامه‏ريزي كشور كمك شاياني را خواهد نمود، ان شاء الله. رئوس راهكارهاي پيشنهادي عبارتند از :

· ايجاد نهاد سازماندهي كننده سيستمهاي كشور يا تعميم نهادهاي موجود براي تصدي وظايف جامع اين نهاد.

· ايجاد رويه‏هاي استاندارد براي مطالعه و توسعه سيستمهاي دستگاههاي دولتي.

· ايجاد فرهنگ سيستم وآشنائي بيشتر مديران اجرائي و پرسنل با اهميت و جايگاه و خصوصيات سيستم‏ها.

· توجه به‏آموزش عالي در اين زمينه.

· مطالعه و توسعه و اصلاح سيستم‏هاي موجود در دستگاهها.

· مطالعه و هماهنگي بين سيستم‏هاي اقتصادي-اجتماعي كشور و رفع ناسازگاري‏ها و تناقضات رويه‏اي
5- نتيجه‏گيري
 دستيابي به توسعه نيازمند برنامه‏ريزي صحيح، و برنامه‏ريزي صحيح و اجراي‏آن نيازمند وجود سيستم‏هاي كارآمد و مناسب است و بايد در برنامه توسعه كشور به‏عنوان يك اصل بسيار مهم مورد توجه قرار گيرد. مع‏الوصف تاكيد مناسب و به جائي كه در سالهاي اخير بر قانون‏گرائي و برنامه‏ريزي مي‏شود، قانون و قانون گرائي و برنامه و برنامه‏ريزي لازم هستند ولي كافي نيستند. در صورتي كه سيستم مناسبي براي اجراي برنامه‏ها و اعمال قوانين وجود نداشته باشد، قانون و برنامه به تنهائي راهگشا نخواهند بود.
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